انترناسيونال ۳۸۴

هادي وقفي

صفحه بازتاب هفته 

كشاكشهاي پشت پرده ترور فیزیکدان ایرانی !
جمهوری اسلامی طی هفته اخیر باصطلاح اعترافات "مجید جمالی فش" را از تلويزيون خود پخش كرد که متهم به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دکتر "مسعود علیمحمدی" ــ فیزیکدان و دانشمندی که گفته می شود در فعالیت های هسته ای ایران دخیل بوده ــ شده است.. جمالی فش قهرمان و مربی مسابقات "کینک بوکسینگ" است که بر اساس اخباری که در گفتگو با اطرافیانش بدست آمده، زمانی مسئولان وزارت اطلاعات از او خواسته اند که ضمن همکاری در سرکوب و کشتار معترضان، دانسته های رزمی خود را به تیم های سپاه و بسیج آموزش دهد. جمالی فش ظاهرا با آنها به توافق نمی رسد و به گفته همسرش این شروع درگیریهای او با نیروهای اطلاعاتی رژیم می شود. جمالی فش فراری شده و برای اخذ ویزای آمریکا خود را به سفارت این کشور در باکو معرفی می کند اما پذیرفته نمی شود. برخی کسانی که در جریان پرونده جمالی فش قرار دارند، معتقدند اطلاعاتی که در اسناد ویکی لیکس آمده و در آنها مسئولان سفارت آمریکا در باکو به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده اند که وزارت اطلاعات ایران شدیدا مربیان ورزشهای رزمی را جهت همکاری با خود تحت فشار قرار داده، به نقل از مجید جمالی فش بوده است. جمالی فش سپس به ترکیه می رود و ــ باز هم ــ بر اساس اطلاعاتی که اطرافیان و دوستانش در اختیار رسانه ها قرار داده اند، در زمان ترور دکتر علیمحمدی در استانبول بوده است که ظاهرا به دلیل ناکامی در اخذ ویزای آمریکا مجبور به بازگشت به ایران می شود. ناگفته نماند همچنین سازمان دیگری که گویا مقر آن در پاریس است و کارش بررسی اطلاعات امنیتی، جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی است، با انتشار گزارشی به نقل از منابعش در ایران، مجید جمالی فش را عضو یک شاخه مخفی در سپاه پاسداران معرفی می کند که رژیم از آن برای مأموریت هایی مثل شکستن دست و پا و سر و کشتن مخالفین استفاده می کند. گزارش سایت این سازمان اشاره می کند که سپاه پاسداران بدلیل مخالفت های اخیر علیمحمدی تصمیم می گیرد او را سر به نیست کند اما بعد میان رده های بالای سپاه و وزارت اطلاعات اختلاف افتاده و در این میان سپاه پاسداران تصمیم گرفته جمالی فش را قربانی نماید. 
هر کدام این اخبار و اطلاعات، می تواند واقعیت زندگی جمالی فش باشد و متأسفانه باید گفت در لجنزاری که حکومت اسلامی پدید آورده، تشخیص حقیقت بسیاری از اخبار اساسا محتاج گذشت زمان و رو شدن هر چه بیشتر حقایق است اما، یک نکته مسلم است و آن اینکه جمهوری اسلامی نمایش های تلویزیونی اش را سی سال است که بدنبال هر موج اعتراضی جامعه، سازمان می دهد و کارگردانی می کند. پرونده سازی با هدف مشخص اینکه بالاخره ترس و ناامنی به دل جامعه بیاندازند و بدنبال آن کشتن آدم هایی که قرار است ــ حال به هر دلیلی ــ بهانه بدست این جانیان و مفتخوران بدهند، سی سال است که بخشی از دستورالعمل دم و دستگاه آدمکشی رژیم اسلامی است. اعترافات مجید جمالی فش همچون تمام موارد قبلی این دست اعترافات، سرشار است از تناقضات و سرهم بندی کردن هایی با هدف تکمیل سناریوهای امنیتی ماشین ارعاب و آدمکشی رژیم اسلامی. همچنانکه وزیر اطلاعات رژیم هم خبر دستگیری جمالی فش را در پی موفقیت بزرگی ارزیابی می کند که طی آن سربازان گمنام امام زمان موفق شده اند با نفوذ در میان سرویس های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، شبکه گسترده ای از جاسوسان را به دام بیندازند! و در کنار تمام اهداف کثیفشان، آشکارا واضح است که دارند باز هم برای روزهای اعدام و کشتارهای ناگهانی و بی سر و صدای خودشان تحت عناوین جاسوس، مفسد فی الارض، عامل بیگانه و غیره زمینه سازی می کنند. اینها همان اسامی و اتهامات آشنایی هستند که این حکومت بیشتر از سی سال است به مخالفان و معترضانش می چسباند تا اهداف کثیف و آدمکشی ها  وجنایاتش را با هدف ترساندن مردم پیش ببرد. مسعود علیمحمدی، حتی فارغ از آنکه ترور او واقعا کار مجید جمالی فش و موساد بوده باشد یا خیر، نخستین فرد از کسانی نیست که بوِیژه پس از وقایع خیابانی سال گذشته ــ و اساسا در طول سی سال گذشته ــ سر به نیست شده اند. پیشتر هم چندین استاد دانشگاه در ترورها و عملیات  مرموزی کشته شدند که در تمام آنها دروغگویی ها و تکاپوهای رژیم برای ماستمالی کردن قضایا، حتی به موضوع بحث رسانه های رسمی خود حکومت تبدیل شد. 
باید گفت جمهوری اسلامی با سازمان دادن این اعترافات، این جنایت ها و آدمکشی ها و اعدام های گسترده، فقط دارد برای خودش زمان می خرد و در عین حال، هر چه بیشتر خودش را افشا می کند.  این حکومت، رژیم پا در هوایی است که نه در داخل توان حکومت کردن و راضی کردن مردم را دارد و نه در خارج آبرو و حیثیتی برای چانه زنی و امتیازگیری. مدتهاست که دیگر رسانه ها و بسیاری شخصیت های فرهنگی و سیاسی جهان هم دارند اعلام می کنند که این نمایش های تلویزیونی فقط  جنايتكارانه بودن و مسخره بودن سیستم قضایی ایران را نشان می دهد و مهم تر از تمام اینها، ترس و زبونی حاکمان این رژیم را از انقلابی که سر تا پای نظام اسلامی عزیزشان را هدف گرفته را عريان تر ميسازد. پرونده مجید جمالی فش، چه قربانی سیستم امنیتی و آدمکشی رژیم شده باشد و چه در قامت یک نیروی سرکوبگر و سپاهی، قربانی تسویه حساب ها و قرار و مدارهای نیروهای اطلاعات و سپاه و بسیج، اين را تاكيد ميكند كه جمهوری اسلامی با تمام این بساطش باید گورش را گم کند. باید بساطش را جمع کند تا تمام مردم، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان آن جامعه بتوانند روی آرامش، خوشی و شادی و رفاه ببینند و بتوانند زندگی در خور انسان داشته باشند.*
